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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 تقسیمات تورم به اعتبارات مختلف

ای داشتتم.م  ما درباره علل و اسباب تورم در حد اجمال مطالبی را عرض کردیم و به ابعاد فقهی مرتبط با این مباحث هم اشاره

شویم، انواع تورم است  تورم به اعمبارات مخملتتد دارای تقمتت.مات یکی دیگر از مطالبی که پ.رامون تورم لازم است ممعرض  

هر یک از این تقم.مات، اقمامی برای تورم پدید آمده استتت  متتا   لحاظ  ممعدد است؛ چند نوع تقم.م برای تورم ذکر شده و به

 کن.م  اینجا به چند تقم.م اشاره می
 تقسیم اول: رکود تورمی و غیر آن

تورم از ح.ث آم.خمگی با برخی مشتتک ت دیگتتر و عتتدم آم.خمگتتی، است؛  ول، تقم.م تورم به رکود تورمی و غ.ر آنتقم.م ا

 شود به رکود تورمی یا تورم همراه با رکود و غ.ر آن  تقم.م می

کند؛ اگر نرخ تورم بتتالا باشتتد و شود و مشک ت خاصی ایجاد میرکود تورمی به معنای این است که تورم آم.خمه با رکود می

کند  در رکود تورمی با اینکه م.تتزان تقا تتا رشد اقمصادی هم وجود نداشمه باشد، در این شرایط نرخ ب.کاری افزایش پ.دا می

آید  رکود به معنتتای ستتکون در مقابتتل ها پای.ن نمیشود، اما ق.متکنندگان به خرید کم میکند و تمایل مصرفکاهش پ.دا می

شتتود و نتته های مخملد گردش نداشمه باشد، نتته خریتتدار زیتتاد میحرکت است؛ اگر اقمضاد گرفمار رکود شود، یعنی در بخش

شود؛ ایممایی در بخش اقمصادی ایجاد می کند، کأن یککند، مصرف مشکل پ.دا میشود، تول.د مشکل پ.دا میعر ه ب.شمر می

شود رکود تورمی  وقمی این دو با هم مخلوط و آم.خمه شتتوند، دهند  این میها به رشد خودشان ادامه میاما با این حال ق.مت

های اقمصادی برای اینکه بموانند سرپا بمانند، ناچار بتته اختترار کتتارگران و شود؛ بالاخره بنگاهاین موجب افزایش ب.کاری می

و از آن طتترف  کنتتدکنند  از یک طرف ممقا ی برای بازار کار افزایش پ.تتدا میشوند و ن.روی جدید جذب نمیتعدیل ن.رو می

دهند  آس.ب این خ.لی از تورم معمولی ب.شمر است  گاهی هم تورم کمانی هم که اشمغال داشمند، شغل خودشان را از دست می

 کند  ها رشد میود یعنی اینکه مموسط نرخ ق.متبدون رکود است؛ تورم بدون رک

دانند و بعضی علت آن را امتتور س.استتی و رکود تورمی علل و اسباب ممعددی دارد؛ بعضی عامل آن را تنها عامل اقمصادی می

ختتواه.م دانند  حتتالا متتا نمیدخ.ل می  آندانند، و جمعی هم همه این عوامل اقمصادی، س.اسی و اجمماعی را در  اجمماعی می

ای استتت کتته بعضتتی از وارد بحث تخصصی شویم و به اسباب و علل آن بپردازیم، چون اینجا جای آن ن.مت؛ اما این تجربتته

اند و مشک ت جدی برای آنها پدید آمده است  این هم خودش عواملی دارد؛ ستتاخمار بودجتته، م.تتزان کشورها آن را گذرانده

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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زنند  ما این مشکل را در ای از عوامل به این ممئله دامن میگذاری خارجی، نقش دولت در اقمصاد، نرخ بهره، مجموعهسرمایه

کن.م که ها از هم جدا میایم و آثار آن را هم م حظه کردید  ما این تقم.مها بعضاً در کشور خودمان تجربه کردهطول این سال

کننتتد یک وقت سوء برداشت پ.ش ن.اید؛ پس تقم.م اول، تقم.م تورم به تورم صرف یا تورم آم.خمه با رکود که از آن تعب.ر می

 به رکود تورمی  
 تقسیم دوم: ابرتورم و غیر آن

ها در یتتک دوره زمتتانی تقم.م دوم، تقم.م تورم به ابرتورم و غ.ر آن است  ما در تعرید تورم گفم.م که افزایش مموسط ق.مت

، کندرشد میدر یک دوره زمانی مع.ن  وقمیها ق.مت اغلب ها یایک کالای خاص بلکه عموم ق.متگویند؛ نه  مع.ن را تورم می

 50ت40درصد در کشورهای خ.لتتی توستتعه یافمتته تتتا  3ت2گویند تورم به وجود آمده است  نرخ تورم به طور ممعارف ب.ن می

البمه خودش دارای مراتب  وکند تورم ممعارف ایجاد می است که این درصد در سال 100درصد یا حمی   70ت60درصد و حمی  

 است؛ یعنی خود این تورم گاهی شدید است و گاهی  ع.د  

ای که کند، به گونهافمد؛ وقمی نرخ تورم به سرعت افزایش پ.دا میابرتورم این است که یک تورم بم.ار بزرگ و سریع اتفاق می

 ابرتورم پدید آمده است گویند درصد افزایش پ.دا کند، در این صورت می 50ها مث ً هر ماه ق.مت

آید؛ مث ً ناآرامی و آشوب ایجاد شود، جنگ پ.ش آید، یتتک حکتتوممی جابجتتا ابرتورم معمولاً در یک شرایط خاص پدید می

 تواند یک کشور و یک منطقه را بهم بریزد  افمد که هم.ن میشود؛ در یک شرایط خاص این اتفاق می

اند که ما اگر بخواه.م اینها را ذکر کن.م، بم.اری از اینها در مورد رکود تورمی یا ها و اسبابی ذکر کردهدر مورد ابرتورم هم علت

شتتود  متتث ً فتترض شود، منجر به ابرتتتورم میوقمی این اسباب خ.لی شدید می؛ منمها  هم وجود داردحمی در مورد اصل تورم  

ها بتترای مختتارر و دولتکند  کند، این ابرتورم ایجاد میها را وادار به خلق پول میبفرمای.د که کمری بودجه که معمولاً دولت

کنند و کنند؛ به اصط ح اگر اسکناس کاغذی باشد، اسکناس کاغذی بدون پشموانه چاپ میهایشان اقدام به خلق پول میهزینه

ها در ای هم ندارد؛ یا اگر بحث اسکناس کاغذی هم نباشد، همان اعمباری که در بانکافمد و ه.چ پشموانهاین به دست مردم می

ها اینقدر بالا ترین عامل ابرتورم این باشد  وقمی ق.متکنند یا چاپ پول، شاید مهمگ.رند که از آن تعب.ر به خلق پول مینظر می

ها را پوشش بدهند؛ به ناچتتار های موجود و با درآمدهای موجود، این هزینهتواند با داراییرود، طب.عی است که دولت نمیمی

ای، طب.عماً با این مشتتک ت های جاری غ.ر سرمایهای مخارر جاری  پرداخت حقوق، هزینهد حمی بر نآوررو به خلق پول می

 آید  شود و ابرتورم پدید میمواجه می

ما اگر بخواه.م برای ابرتورم مثال بزن.م، دو نمونه روشن آن یکی زیمباوه و یکی ونزوئ  است  ونتتزوئ  را همتت.ن چنتتد ستتال 

  را به گردش انتتداختم. دی که اسمق ل پ.دا کرد، یک واحد پولی به نام دلار زیمباوه  80شاهد بودید؛ زیمباوه در اوایل دهه 

ستتال بعتتد،   30تا    25دلار امریکا بود )البمه براساس برخی آمارها(؛ اما تقریباً    5/1چ.زی حدود  آن موقع دلار زیمباوه تقریباً  

رفتتت؛ ها بتتالا میای ق.متلحظه  برخی مواقعهزار دلار زیمباوه شد  این ابرتورم بود؛ در    200یک دلار امریکا معادل ب.ش از  

یعنی مث ً یک نان در صتتبی یتتک ق.ممتتی   اتفاق افماد،، اما این واقعاً  رودای بالا میها لحظهشود که ق.متحالا گاهی اغراق می

ها ب.ش از یک م.ل.تتون داشت و ظهر دو برابر شده بود و عصر چهار برابر شده بود  بعضی آمارها نرخ تورم را در طی این سال
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 سال خ.لی عدد بالایی است   چندیک م.ل.ون درصد طی کردند؛ درصد نقل می

در ونزوئ  هم هم.ن اتفاق افماد؛ نرخ تورم در ونزوئ  با هم.ن سرعت و بلکه ب.شمر رشد کرد و ابرتورم پ.دا شتتد  ایتتن تقریبتتاً 

خواسمند اقمصاد یک کشوری را تشتتب.ه کننتتد کتته مشتتک ت فزاینتتده و فتتراوان دارد، وقمی میتبدیل شده بود به یک مثال که  

ای داشمند که خوشتتبخمانه ایتتن اتفتتاق به ایران هم یک چن.ن نگرانیها راجعشده است؛ یک وقمی بعضیونزوئ   گفمند مثل  می

شتتود هایی که منجر به حصتتول ابرتتتورم میخواه.م این را از منظر علمی بررسی کن.م، باید واقعاً دید علتیک وقت مین.فماد   

چ.مت؛ ونزوئ  توانمت یک مقداری از آن ش.ب تند افزایش نرخ تورم جلوگ.ری کند و این ش.ب را کُند کند  بتتالاخره اینهتتا 

برم؛ یک روحانی محمرمی است و در این امور دسمی بر آتش دارد( )من اسم نمیهای علمی دارد؛ یک وقمی یک آقایی  یک راه

هتتا( از شود  اما ف ن آقا )یکی از دولتگفت تورم از نظر علمی یک علمی دارد که آن علل اگر اتفاق ب.فمد، تورم حاصل میمی

معجزات است که این کار را کرده ولی تورم هم پدید ن.امده است  خ.لی حرف عج.بی بود که به هرحال داشت به نوعی کرامت 

توکل  تر برخورد کرد  بله،کرد؛ بعداً هم معلوم شد که اص ً چن.ن چ.زی نبوده است  با این امور باید یک مقداری علمیثابت می

اینکه انمان مرعوب فضای حاکم بر جهان نباید شود، تک.ه بر قدرت داخلی باید داشتتمه باشتتد،   به خداوند، اعمماد به نفس، در

ها را از نظر علمی طی کن.م  آلودگی هوا مناشئ طب.عی دارد؛ ها و طرقی دارد که باید آن راهبحثی ن.مت؛ اما همه اینها یک راه

 شود  این حرف اشکال دارد کن.م اما به لطد خدا هوا آلوده نمیتوان.م بگوی.م ما این کار را مینمی

 به هرحال این تقم.م دوم بود  

 شاءالله در جلمه آینده ب.ان خواه.م کرد  را انتقم.م سوم 

 فاطمه زهرا)س( یادآور بهشت برای پیامبر)ص(

به حداقل این وظ.فه عمل کن.م  ایام شهادت س.دة نماء العتتالم.ن   باید  ای داریم وایام فاطم.ه است و ما در این ایام یک وظ.فه

فاطمه زهرا)س( است؛ برای اینکه این شخص.ت را بشناس.م، بهمر است اسمناد کن.م به سخنان پدر و هممر او، خاتم الانب.ا)ص( 

ها مِن الاول إلی الآخر هممند؛ افضل موجودات و افضل و اشرف خ یق، پ.امبر و ام.رالمؤمن.ن علی)ع( که هر دو برترین انمان

 گرامی اس م)ص( است؛ بعد از او، ما افضل از ام.رالمؤمن.ن)ع( نداریم  

کنم  پ.امبر خدا)ص( درباره فاطمه زهرا)س( چه تعب.راتی به کار برده است؛ من یکی از این تعب.تترات را در اینجتتا عتترض متتی

فرمایتتد دخمتترم فاطمتته ؛ می1«فَاطِمةَةَ  ابنْتَِةی  رَائِحةَةَ  شةَمِمْتُ  الْجنََّةةِ  رَائِحَةِ  إِلىَ  اشْتَقْتُ  فكَُلَّمَا  إِنْسِیَّةٌ  حَوْرَاءُ  ففََاطمَِةُفرماید: »می

 بویم  شوم، دخمرم فاطمه را میای است در صورت انمان که هرگاه من مشماق بوی بهشت میزهرا)س( حوریه

کند ای است در صورت انمان  در این عالم به دن.ا آمده و زندگی میفرماید حوریهدو نکمه در این فرمایش رسول خداست؛ می

و چهره و ظاهر انمانی دارد، اما در واقع حوریه است  حوریه مگر چتته خصوصتت.اتی داردر حوریتته نمتتاد یتتک زن بتتا تمتتام 

های مثبت؛ یعنی در کمال طهارت، یعنی ه.چ آلودگی روحی و اخ قی ندارد؛ زلالِ زلال؛ رجس و زشمی در او اص ً راه ویژگی

جویی، نه دن.تتاطلبی، نتته ندارد  اینقدر این روح و این شخص.ت پاک است  اص ً با رذائل اخ قی ب.گانه است؛ نه ک.نه، نه انمقام

حمادت، نه دشمنی و عناد؛ هر چه همت، خ.ر و فض.لت و خ.رخواهی است؛ هر چه همت، مهربانی و دلموزی برای دیگران 

هتتای اخ قتتی دور استتت؛ حوریتته شوند، از همه رذیلتها به آن آلوده میصورت او انمانی است ولی از آنچه که انماناست   

 
  17  توح.د )ش.خ صدوق(، ص1
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 است  

بویم  بوی بهشت طب.عماً ممکن است یتتک جلتتوه متتادی هتتم کنم، او را میفرماید: هر گاه من به بوی بهشت اشم.اق پ.دا میمی

به معنای این است که این شخص.ت و این انمان، ایتتن حوریتته در قالتتب داشمه باشد، اما فراتر از این، بوی.دن فاطمه زهرا)س(  

کنم؛ ممکن است بتتا کند به سوی عالم ملکوت  من برای اینکه تقریب به ذهن شود، عرض میمی  مموجهانمان، گویا دیگران را  

دیدن یک عالم ربانی این حس برای شما پ.ش آید که شما را مث ً به یاد خدا ب.ندازد؛ شما را به یاد ملکتتات انمتتانی ب.نتتدازد؛ 

کند  فاطمه زهرا)س( جلوه تمتتام ها این حال را برای آدم ایجاد میشما را توجه بدهد به عالم بالا  گاهی دیدن بعضی از چهره

بویم  یعنی کتتأن فاطمتته شوم، او را میفرماید من وقمی مشماق بوی بهشت میمی  درباره او  فضائل اخ قی است که پ.امبر)ص(

کند به عالم ملکوت؛ بتتا بوید، روح پ.امبر)ص( را ممصل میب.ند یا میزهرا)س( م.وه ملکوت است و وقمی پ.امبر)ص( او را می

اینکه خود پ.امبر)ص( در یک شرایطی است که در این عالم ن.مت و س.ر آفاقی و انفمتتی دارد  در ایتتن دن.تتا هتتر مظهتتری از 

کند  اما فاطمه)س( در این م.ان اسمثنا است؛ چتته به عالم سفلی مموجه می  عل.امظاهر مادی طب.عماً ذهن پ.امبر)ص( را از عالم  

افمد؛ با بوی.دن او از این عالم منقطتتع اینکه فاطمه زهرا)س( از آن مظاهر مادی است که پ.امبر)ص( با دیدن او به یاد بهشت می

کنم؛ و اسمغفارش بتترای ایتتن استتت کتته گتتاهی بتته فرماید من هر روز هفماد بار اسمغفار میشود  پ.امبر)ص( که خودش میمی

ب.ند، امتتا از م.تتان شود؛ با اینکه پ.امبر)ص( همه مظاهر مادی را نشانه خدا می رورت زندگی مادی از آن توجه تام غافل می

   شودیادآور میگوید من را به بهشت همه موجودات مادی که با پ.امبر)ص( مأنوس بودند، این فاطمه زهراست که می

ای دارد؛ اگر این دو را کنار هم بگذاریم، دیگتتری چ.تتزی نتتداریم کتته ام.رالمؤمن.ن)ع( هم در مورد فاطمه زهرا)س( یک جمله

 فَكمََكَانِ أَنَا أَمَّا وَ الرَّأْسِ مِنَ العَْیْنَیْنِ کمََكَانِ مُحَمَّدٍ مِنْ همَُا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ سِبْطَا الْحُسَیْنَ وَ  الْحَسَنَ  إِنَّفرماید: »بخواه.م بگوی.م  می

حمن)ع( و حم.ن)ع( دو سبط این امت همتتمند و آنهتتا نمتتبت بتته ؛ 1«الْجَسَدِ مِنَ الْقَلْبِ  فَكمََكَانِ  فَاطمَِةُ  أَمَّا  وَ  الْبَدَنِ  مِنَ  الْیَدیَْنِ

شوند؛ و من برای پ.امبر)ص( همچون دست برای بدن هممم؛ و فاطمتته)س( پ.امبر)ص( همانند دو چشم برای سر محموب می

داند  این برای پ.امبر)ص( همچون قلب برای بدن است  نمبت فاطمه زهرا)س( را به پ.امبر)ص(، نمبت قلب به جمد و بدن می

رساند و هم اینکه فاطمه زهرا)س( کأن یک نقش محوری در خودش یک دن.ا حرف دارد؛ این هم نقطه اتکاء پ.امبر)ص( را می

   شاءالله به مناسبت دیگری شرح خواهم داد  دارد که انتو .ی ب.شمر اس م و دین دارد  این احم.ار به 

»والحمد لله رب العالم.ن«            
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